
أدعياء علم أعماهم الحسد !!
 حسد، مدعیان علم را کور ساخته است! 

بـصبص بـعضهم بـذيـله أخـيراً، وصـار يتحـدّث عـن الـدعـوة الـيمانـية 
الـــحقة عـــبر بـــعض الـــفضائـــيات المـــأجـــورة، وقـــد بـــحّت أصـــوات أنـــصار 
الإمــام المهــدي (عــليه الســلام) ســنين وهــم يــدعــونــهم إلــى ســلسلة مــناظــرات 
عـــلمية ومـــحترمـــة تـــنكشف مـــن خـــلالـــها الـــحقيقة إلـــى الـــناس، ولا زالـــت 
الــدعــوة قــائــمة، ولــكنهم يــرفــضون كــل مــرة وكــعادتــهم بــلا ســبب وجــيه، 
كـتكذيـبهم لـلدعـوة المـباركـة بـلا دلـيل أيـضاً، وكـإيـجاب تـقليد غـير المـعصوم 

الذي صورّوه عقيدة للناس وبلا دليل كذلك.
برخی از آنها اخیراً شروع به دم جنباندن کرده اند و در شبکه هاي ماهواره اي مزدور، درباره ي 
دعوت حق یمانی به سخن پراکنی روي آورده اند. این در حالی است که سال ها است صداي انصار 

حضرت مهدي (عـليه السـلام) بلند است و آنها را به برگزاري یک رشته مناظرات علمی و وزین دعوت 
کرده اند تا از این رهگذر، حقیقت بر مردم آشکار شود. این دعوت همچنین پابرجا و برقرار است ولی 
آنها طبق معمول هر بار این دعوت را با دلایل غیرموجهی رد می کنند؛ همان طور که دعوت مبارك 
را بدون دلیل و مدرك دروغ می شمارند؛ و همان طور که بدون هیچ دلیلی، تقلید از غیرمعصوم را 

واجب جا زده و آن را به صورت یک عقیده براي مردم درآورده اند. 

وعن حال هؤلاء وأساليهم، يحدثنا السيد أحمد الحسن (عليه السلام):
سید احمد الحسن (عليه السلام) در مورد اینها و شگرد و اسلوب شان با ما سخن می گوید: 

[ هم كما يقول الشاعر: 
في ظلمة الليل والآساد خادرة ... يبصبص الهر من قدامها الذنبا

«آنها همان گونه اند که شاعر گفته: 
در سیاهی شب مانند شیرهاي سست و سرگردان ............. گربه اي است که از پیش رو دم 

می جنباند 



فـهم يـخافـون مـن مـناظـرة الأنـصار؛ لأنـهم يـُفضحون، فـلا يجـدون إلاّ 
تـغييب الأنـصار فـي الـسجون، واسـتخدام أسـالـيب أسـلافـهم مـع الأنـبياء 

والأوصياء وأنصارهم، ومن ثمَّ بعدها يخرجون لتضليل عامة الناس.
آنها از مناظره با انصار می ترسند، چرا که مفتضح می شوند، لذا راهکاري نمی یابند جز پنهان 
کردن انصار در زندان ها، و استفاده از شیوه هایی که اسلاف شان در مواجهه با پیامبران و اوصیاء و 

انصار آنها به کار بستند، سپس به سراغ مردم می روند و آنها را به گمراهی می کشانند. 

ولــــكنهم لــــو كــــانــــوا يــــعقلون، لــــعلموا أنّ نــــتيجتهم خــــسارة الــــدنــــيا 
والآخـــرة كـــما حـــصل مـــع أســـلافـــهم الـــذيـــن حـــاربـــوا الأنـــبياء والأوصـــياء 

بنفس هذه الأساليب.
و لیکن اگر آنها اندیشه به خرج می دادند، می دانستند که نتیجه ي این کار آنها زیان کاري در دنیا 
و آخرت است؛ همان طور که براي اسلاف شان که با همین شیوه و روش، به نبرد با پیامبران و 

اوصیاء برخاستند چنین چیزي حاصل گشت. 

هـــم ســـيبقون هـــكذا يســـلكون هـــذا الســـبيل، فـــهم لا يـــمكنهم مـــناظـــرة 
الأنـــــصار مـــــناظـــــرة مـــــنظمّة ومـــــنهجية؛ لأنّ فـــــضيحتهم وبـــــيان جهـــــلهم 
سـيكون عـلى رؤوس الاشـهاد. سـيبقون يـبصبصون بـأذيـالـهم فـي ظـلمة 

الليل لتضليل الناس. 
آنها بر همین منوال خواهند بود و در همین مسیر به حرکت خود ادامه خواهند داد. آنها از 
برگزاري مناظرات مرتب و سازمان یافته با انصار ناتوانند زیرا در آن صورت رسوایی و آشکار شدن 
جهلشان در مقابل چشم دیگران قطعی خواهد بود؛ و براي گمراه ساختن مردم، به دم جنباندن در 

تاریکی شب ادامه می دهند. 

وإلا فــلو قــلت لــهم: تــعالــوا لمــناظــرة مــنهجية بحــلقات تــبدأ بــمناقــشة 
عــقيدة المهــديــين، ثــم نــنتقل للحــلقة الــثانــية نــناقــش فــيها مــنهج مــعرفــة 
الـحجة، ومـن ثـمَّ الحـلقة الـثالـثة تـكون بتطبيق المـنهج عـلى المـصداق الآن 
أحــمد الــحسن، لــن يــجيبوكــم؛ لأنــهم يــعلمون أنّ هــزيــمتهم وفــضيحتهم 

حتمية، أو يؤمنون بما تؤمنون به.
اگر به ایشان بگویم: بیایید یک رشته مناظره ي سازمان یافته و پی در پی با هم داشته باشیم که 



با بحث پیرامون عقیده به مهدیین آغاز شود و در جلسه ي دوم، شیوه و اسلوب شناخت حجت را به 
بحث بنشینیم و جلسه ي سوم نیز به تطبیق این شیوه بر مصداق کنونی آن احمد الحسن پرداخته 
شود، آنها از شما قبول نمی کنند زیرا می دانند شکست و رسوایی آنها حتمی است؛ یا این که به آنچه 

شما ایمان آورده اید آنها نیز ایمان می آورند. 

لهـذا دائـماً يـحاولـون عـندمـا يـناقـشونـكم أن يـكون مـوضـوع الـنقاش 
فرعياً وبعيداً وجدلياً ... الخ، يبتعدون عن النقاش العلمي المنهجي.

لذا هنگامی که با آنها به مناقشه می پردازید، دائماً تقلا می کنند یک موضوع فرعی، دور از 
موضوع و جدلی .... را به بحث بگذارند و به این سان از مباحثه علمی ساخت یافته دوري کنند. 

هم سبحان الله أعماهم الحسد.  
سبحان االله، حسد آنها را کور ساخته است! 

قــبل ســنوات كــنت أرى أحــدهــم فــي إحــدى الــقنوات، وكــان يــلتقي بــه 
مـذيـع، وكـلاهـما ضـد الـدعـوة ومـحارب لـها، والمـذيـع كـان مسـتنسخاً أوراقـاً 
مـن أحـد كـتبي، فـقرأ شـيئاً مـنها، ثـم قـال لـصاحـبه: يـبدو أنّ الـرجـل عـالـم 
أو فـــقيه، كـــانـــت كـــلمة بهـــذا المـــعنى، يـــقصد أنـــه عـــنده شـــيء مـــن الـــعلم 

يضلل به الناس هذا ما كان يقصده.
چند سال پیش یکی از آنها را در یکی از شبکه ها دیدم که داشت با مجري برنامه صحبت 
می کرد. هر دوي اینها مخالف و دشمن دعوت بودند و با آن سر ستیز داشتند. مجري صفحات یکی 
از کتاب هایم را کپی کرده بود و بخش هایی از آن را می خواند، سپس به طرف دیگر گفت: به نظر 
می رسد این فرد عالم یا فقیه است (عبارتی به این مضمون را به کار برد) و منظورش این بود که 

این فرد، از مقداري علم و دانش برخوردار است که قصد دارد با آن مردم را به گمراهی بکشاند. 

ولــكن صــاحــبه الــشيخ لشــدة مــا أعــماه الحســد حــتى هــذه أنــكرهــا، 
بـحيث انـتفض عـلى المـذيـع وقـال لـه: "لالالا..."، كـررهـا عـدة مـرات، "لـيس 
لـــديـــه أيّ عـــلم، لا يـــعرف شـــيء، لا يـــفهم شـــيء، إنـــسان عـــامـــي لا يـــعرف 

أبسط الأمُور"، كانت هذه تقريباً تعبيراته ].
ولی رفیق شیخش به دلیل آن که حسد شدیداً وي را کور ساخته بود، حتی این را هم منکر شد، 



به گونه اي که به مجري پرخاش کرد و به او گفت: «نه نه نه...». و چند بار این کلمه را تکرار کرد. 
«هیچ بهره اي از علم ندارد. چیزي بلد نیست. هیچ چیز نمی فهمد. یک فرد عامی و بی سواد است 

که حتی از ساده ترین چیزها هم بی خبر است» تقریباً چنین عباراتی به کار برد». 

* * *


